
 

  

 بازتوليد در شناسي  روش
  نقرآ اجتماعي نظام

  ٠٥/٠٣/١٣٩٦تاريخ تأييد:   ٠٥/١١/١٣٩٥تاريخ دريافت: 

 *سيدحسين فخر زارع   __ ________________________________   

  چكيده

فهم هر پديده، از جمله درك يك نظام ناگزير از بحث روش كشف و توليد و تبيين 
مندي ساخت نظام اجتماعي از كتاب  باشد. اين امر زماني كه با تكيه بر دغدغه آن مي

. روش تحليل در يـك نظـام تـا بـه عنـوان يـك       يابد وحي باشد، اهميتي مضاعف مي
باشـد.   جويي قرار نگيرد، ترسيم درست از نظام نيز ناممكن مي مسئله اساسي مورد پي

هايي است كه تمام ابعاد ذهنـي و عينـي    شناسي حلقة اتصال ميان فلسفه و نظريه روش
ا توجـه بـه   طورمنطقي و به شكل پازلي كامل در كنار هم قرار دهد. قرآن ب نظام را به

شناسي ناظر به واقع از آن  دهد كه روش هاي فراوانش رويكرد جامعي ارائه مي ذخيره
هـا درواقـع استشـهاد بـه جامعيـت       شود. تعليل به جامعيـت ايـن ذخيـره    استكشاف مي

هـاي خاصـي اسـت. ايـن نوشـتار       باشـد كـه داراي ويژگـي    شناختي آن نيـز مـي   روش
ا با تأكيد بر متـدلوژي كشـف و بازتوليـد نظـام     نظام ر  عناصر كلي  پيوستگي سازوارة

  دهد. اجتماعي مورد بحث قرار مي

  شناسي، نظريه، نظام، نظام اجتماعي، مباني نظري. روش واژگان كليدي:

                                                      
 faryadfakhr@gmail.comتفسير موضوعي قرآن پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. گروه  يعلم تئيه *
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  مقدمه

شناسي، از آن جهت در ساخت نظام اجتماعي و جهان فرهنگـي   بحث از روش و روش

ش، ارتباط وثيقي وجـود دارد و  داراي اهميت است كه همواره بين سطوح معرفت و رو

هيچ معرفتي بدون اتخاذ و استفاده از روش نيست؛ يعني در ساية نظريه، روش معرفـت  

گيرد. روش ساخت نظام اجتماعي متكي و محصور بـر يـك    و شناخت آن نيز شكل مي

ها يه يكديگر و تحليـل موضـوعات و مباحـث     روش  روش خاص نيست، بلكه پيوست

هـاي   دهـد. در نظـام اجتمـاعي قـرآن از شـيوه      تي جامع به آن مـي معطوف به آنها خصل

هاي برهاني كه متأثر از اصول موضوعه يا بنيادهاي  مختلف استقرا، تمثيل، قياس تا شيوه

شود و از منابع معرفتـي   متافيزيكي است، در كنار هم به عنوان ابزار شناخت، استفاده مي

برد؛ لكن در صـورتي كـه بـا شـهود      هره ميويژه عقل ب گوناگون مانند حس و تجربه، به

اي را بـراي ورود دانـش فـراهم     و گسترده  انسان معصوم نيز پيوند برقرار كند، راه وسيع

شناختي قرآن و بر اسـاس   شناختي و هستي آورد. درواقع بر اساس مفروضات معرفت مي

 به د كرد وتوان هم نظريه و هم روش خاص به آن را تولي عقل، نقل، شهود و تجربه مي

يعنـي نـوعي    بنيـادين  روش يـك  از خـاص،  مبادي و مباني نظري از برخورداري علت

 اين نظـام قرآنـي،   خاص معارف و مفاهيم در هاي ويژگي گرفت. توحيدي بهره رئاليسم

 هسـتي  روش، اين در. سازد مي متمايز مدرن شناختي روش مكاتب از را آن شناسي روش

 خداونـد  محوريـت  بـا  و پارچـه  يـك  كه به صورت تمعنوي اس و مادي بعد دو داراي

  .شود مي معرفي حكيم

 وحيـاني  و عقلـي  حسـي،  ابزارهـاي  همـة  بـه  معـارف قرآنـي،   بر نظام مبتني اصولاً

 چيـز  همـه . كنـد  اي معين مي اما براي هر كدام چارچوب و محدوده بخشد؛ مي مرجعيت

 تبيينـي  رويكردهاي همة از يروش چنين و كند مي پيدا ارتباط خداوند به انديشه، اين در

 در را آنهـا  لكـن  شـود؛  مي برخوردار انتقادي و تفهمي تجربي، كلان، و خرد توصيفي، و

 ممتـاز  ويژگـي  ايـن، . كنـد  مـي  بازتعريف الهياتي عقبة يك بر مبتني و توحيد چارچوب

 چنـين  علـت  به و ندارند اي بهره آن از غيرديني هاي روش كه است قرآني شناسي روش
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 ايـن  همچنـين . كننـد  مـي  نفـي  را ابزارهـا  سـاير  ابـزار،  يـك  بـر  تكيـه  بـا  عرفتي،م فقر

 بـه  نسـبت  را تـري  افـزون  هـاي  قابليـت  وحي، ابزار از گيري بهره علت به شناسي، روش

 بـه  دسـتيابي  و اجتمـاعي  واقعيت تر عميق درك و فهم امكان جمله از مدرن، هاي روش

  .آن دارد در بيشتر اجتماعي نبايدهاي و بايد و ها ضرورت

هاي متعارف در تحقيـق نيسـت، بلكـه نـوع و      شناسي در اينجا روش منظور از روش

چگونگي نيل به دستاوردهاي معرفتي به شكل بنيادين كـه بـه زيربناهـاي فلسـفي يـك      

هـايي اسـت    هـا و روش  شناسي، بررسي شيوه رويكرد تأكيد دارد، مورد نظر است. روش

هـاي مهـم آن،    يابـد كـه از جملـه كـارويژه     هان دست ميكه علم از راه آنها به حقايق ج

هـا و معنـاي مقبوليـت     نظريـه   هاي علمي و چگـونگي پـذيرش   ارزيابي معقوليت روش

تري است  بنيادي  توان گفت هر روش درنهايت داراي روش تر مي باشد؛ به تعبير دقيق مي

گفـت  » معيارِ معيارها«يا » روشِ روش«توان به آن  كه بايد مورد واكاوي قرار گيرد و مي

قضاياي  ،شناسي روش شناسي بنيادين نام دارد. كه روش )٢٠-١٩، ص١٣٨٩پور،  (محمد

كنـد و آنهـا را بـا معيارهـاي      پذيرفتني اثبـات مـي   درون يك موضوع را با مدارك منطقاً

هاي منطقي معرفـت اسـتدلالي    آزمايد و بنيان شدة ضروري و محتملِ استنباط مي شناخته

هـاي منطقـي اسـت، اسـتحكام      دهد و چون مسـتلزم توانـايي در اسـتدلال    ح ميرا توضي

پـذير   تواند بهبود بخشد يـا توجيـه   خوبي مي دروني ادعاهاي مربوط به يك معرفت را به

گيـري   هاي شكل هاي پديداري و شيوه شناسي در اشكال مختلف، زمينه . اين روشنمايد

  باشد. ميان فلسفه و نظريه مي هاي علمي را بررسي كرده، حلقة اتصال نظريه

نكتة مهم اينكه عقل و تجربه براي برخي موضـوعات راهكـاري ندارنـد و متدشـان     

شود؛ بنـابراين در   نايافتة شهودي و بالاتر از آن، يعني وحياني نمي گوي علوم دست سخ پا

هاي خاص خود را پيگيري كرد كه انسان بتوانـد در موضـوعات    اين باره نيز بايد روش

شناسي  هاي خود نزديك شود. اساساً در بحث روش ختلف به اتقان دستاوردها و سنجهم

هـاي تجربـي، عقلـي، شـهودي و... و      كـردن بـر يكـي از روش    اشكال بشـر بـر بسـنده   

رفـتن دسـتاوردهاي علمـي در     هاست كه موجـب ازدسـت   كردن از ديگرروش نظر صرف

موضـوعات غيرتجربـي بـه     هاي ديگر شده است؛ ضمن اينكه اصرار بـر اثبـات   ساحت
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روش تجربي يا بالعكس كاريكاتوري نـاموزون از موضـوعات هـر يـك از قلمروهـا را      

اي  شدگي روشي و اخـذ پـاره   توان استفاده كرد كه اين درهم سازد. از قرآن مي نمايان مي

ها و غفلـت از برخـي ديگـر را قايـل نيسـت و آن را       ها و نوع خاصي از تببين از روش

 هـم  الْـآخرَةِ  عـنِ  هـم  و الدنيْا الحْياةِ منَ ظاهراً يعلَمونَ«داند:  به حقايق ميآسيب معرفت 

 هـو  و سـبِيله  عـن  ضَـلَّ  بِمن أَعلَم هو ربك إنَِّ الْعلْمِ منَ مبلَغُهم ذَالك«)، ٧(روم: » غافلُون

لَمنِ أَعى بِمتَدو ٢٩(نجم: »  اه (»و يتُم امنَ أُوتلْمِ ميلا إِلَّا الْعاسرا: » قَل)٨٥.( 

نكتة چهارم اينكه قرآن كتابي است كه سرشار از موضوعات قابل اثبـات در هـر   

باشد. اين مكتب درباره هر يـك   چهار ساحت تجربي، عقلي، شهودي و وحياني مي

از ايـن  يـك   طـورطبيعي متـدهاي تبيـين و اثبـات هـر      از موضوعات وارد شده و به

شده محدوده و مرزهاي  هاي پذيرفته موضوعات را پذيرفته و براي هر يك از روش

  كند. حجيت و اعتبار معين مي

  سازي قرآني جامعيت روشي در نظام

تـوان   دهـد كـه مـي    هـاي قرآنـي، رويكـرد جـامعي را ارائـه مـي       مفاهيم و منطق دلالـت 

شناسـي،   د. ازآنجاكـه روش شناسي ناظر به واقعي را از آن كشف و اسـتخراج كـر   روش

تابعي از ساخت معرفت و نظام دانايي است، فهم نمادها و منابع مهم دانـايي بـه عنـوان    

بخش مركزي يك نظام داراي اهميتي فراوان است. در رويكرد دينـي و قرآنـي منـابع و    

اي از ابزارهـا و منـابع    ابزار معرفتي در انحصار يك عنصر خـاص نيسـت؛ بلكـه شـبكه    

شناسي در نظام فرهنگي و اجتماعي قرآن را در منطـق و فضـاي    اخت، روشمختلف شن

شناختي در اينجا دقيقاً از منابعي  هاي روش گيري كند و جهت ساختاري خاص ترسيم مي

  دهد. شود كه همة زواياي حيات بشري را تحت پوشش قرار مي توليد مي

 ـ      دي از نمادهـا و  وحي، عقل، تجربه، شـهود و تعبـد در آيـات قـرآن، شـبكة نيرومن

سازند كه همگام با يكديگر و نـه منفصـل، نظـام فرهنگـي،      الگوهاي تصوري كاملي مي

دهـد.   پيوسـته شـكل مـي    هم اجتماعي و سياسي واقعي بشر را در هندسه و دستگاهي به
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اعتنا نيست و انسان را به تفكر و تعقـل در طبيعـت و    قرآن از سويي به روش تجربي بي

ا  و الـْأرَضِ  و السماوات فىِ ذَا ما انظُرُواْ قُلِ«كند:  مي عالم محسوسات سفارش  تغُْنـىِ  مـ

اتالاَْي و ن النُّذُرمٍ عَنُون لَّا قوؤْمو مطالعـة سرگذشـت پيشـينيان را بـه     ١٠١(يونس: »  ي (

 ـ سنَنٌ قبَلكُم من خَلَت قَد« عنوان منبعي براي كسب علم معرفي كرده اسـت:   فـىِ  يرُواْفَس 

)؛ از سويي به ضمير انسـان بـه   ١٣٧عمران:  (آل»  المْكَذِّبيِن عاقبةُ كانََ كَيف فَانظُروُاْ الْأرَضِ

نرُِيهمِ «عنوان يك منبع ويژة معرفتي در كنار نگاه آفاقي توجه داده است:   فـىِ  ءاياتنـَا  سـ

) و بـه تحليـل قضـايا بـا     ٥٤(فصـلت:  »  الحÚـق  أَنَّـه  ملَه   يتَبينَ  حتى أَنفُسهمِ فىِ و الاَْفَاقِ

 خضـر و  موسـي كه در داستان حضـرت   هاي غيرمعمول پرداخته است؛ همچنان روش

). نوع عقلانيتي نيـز كـه   ٧٨(كهف: » صبراً علَيه تَستطَع لمَ ما بِتأَْوِيلِ سأُنبَئُك«آمده است: 

از هـم عقـل     يافتـه  وحيـاني اسـت كـه تركيـب    شناسي حاكم است، عقـل   در اين روش

نگـر اسـت و در كنـار     استقرايي جزءنگرانه و حسي و نيـز عقـل اسـتدلالي قياسـي كـل     

ا «كه در آيـة   خورند؛ همچنان رهيافت و نوعي عقلانيت شهودي در آيات به چشم مي  مـ

اسـت (ر.ك:   هـاي قلبـي    ) آمده است كه منظـور رويـت  ١٧(نجم: »  طغََى ما و الْبصرُ زاغَ

  ).٥٠، ص١٩، ج١٤١٧طباطبايي، 

هـاي ذاتـي    بنابراين نظام دانايي حيات اجتماعي انسان، صرفاً مبتني بر توانمندي

يابد، بلكه از نگاه قرآن، اين حيـات، از خـارج از طبيعـت او و از     انسان سامان نمي

يـن  نمايـد. ا  هـاي فراوانـي را دريافـت مـي     منبع وحي و زنجيرة نظام نبوت، ذخيـره 

ناپذير و نـه مـوقتي بـه تـاريخ و      ها بر خلاف رويكردهاي ديگر، هويتي زوال ذخيره

دهد كه با عقلانيت ناشي و مورد تأييد منبع وحياني، حيات واقعي  زندگي انسان مي

انـد   كند. اين عقلانيت با وحي و شريعت، داراي منطقي مسـاوق  تر مي انسان را كامل

اي از نظم كلي حاكم بر جهـان بـوده و مبنـايي     آينهطوريكسان به مثابة  كه هر دو به

بيني دينـي ازآنجاكـه ايـن دو داراي     باشند. درواقع در جهان مي  واقعي براي يكديگر

شوند، بـه تعبيـر اصـوليان قواعـد،      منشأ واحدي بوده و به مقصدي واحد منتهي مي

ل اسـت  قوانين و اصول حاكم بر شرع، همان اصول، قواعد و قوانين حـاكم بـر عق ـ  

  ).٢١٧ص ،١ج ،١٩٩٠مظفر، /١٤٥ص ،١ج ،١٣٩٩ (ر.ك: سبزواري،
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نكـه علـم را بـه دو     پس از آ مفاتيح الغيبدر مقدمه تفسيري خود در كتاب  ملاصـدرا 

كننـده بـراي     هاي تكميل كند و هر يك را داراي ظرفيت بخش شرعي و عقلي تقسيم مي

صول و علم فروع دانسته كه علم داند، علم شرعي را نيز داراي دو قسم علم ا ديگري مي

است از علم به توحيد، رسالت، كتـاب، نبـوت، امامـت و معـاد و مـؤمن        اصول عبارت

داند كه اين اصول را دانستني عرفاني و يقيني كشفي و يا برهـاني   واقعي را هم فردي مي

آن ها و ازدواج و غير  ها و حكومت بداند و علم فروع علم به فتاوي و احكام و قضاوت

باشـد (صـدرالدين    است و معتقد است قرآن دريايي است كه حاوي تمام اين علوم مـي 

  ).٣٣٥، ص١٣٨٦شيرازي، 

شـناختي آن   تعليل به جامعيت نظام معرفتي قرآن، درواقع استشهاد به جامعيت روش

اش تبيان همـة اشـيا و امـور جهـان اسـت، در       است. قرآن اگر در نظام دانايي و معرفتي

در مـورد جامعيـت و    طباطبـايي خود نيز تابع چنين نظـامي اسـت. علامـه    شناختي  روش

فرمايـد:   كنـد كـه مـي    استشـهاد مـي   صادقبه روايتي از امام  كمال شريعت محمدي

» ء  شـى    كـُلّ  مـن  الْـألَْواحِ  فـىِ  لَـه  كَتَبنـَا  و«فرمود:  موسـي خداي تعالي در قرآن دربارة 

شود كه از هر چيزي فقط مقداري نوشته اسـت يـا در    ي). از اينجا فهيده م١٤٥(اعراف: 

)؛ يعنـي  ٦٣(زخرف: »  فيه تخَْتَلفُونَ الَّذى بعض لَكمُ    لأُبينِ و«فرموده است:  عيسيمورد 

 وجِئْنـَا «فرمايـد:   مـي  همة موارد اختلاف را بيان نكرده است؛ ولي درباره پيامبر اسلام

بِك  لىِيداً عؤُلَ شههو اء كلَينَزَّلْنَا ع تَابنًا الْكيبلِّكلُ ت    كه به جامعيـت  ٨٩(نحل: » ء  شى (

  ).١٤٦، ص٢، ج١٤١٧قلمرو و كمال اشاره دارد (طباطبايي، 

گونـه تفسـير    اين جامعيت نظام معرفتيِ مستند به اين آية اخير را برخي مفسران ايـن 

جود ندارد مگـر اينكـه در كتـاب الهـي بيـان      اند كه هيچ چيزي در امر ديني مردم و كرده

و حجج  شده باشد و چنين بياني يا به تنصيص بر آن امر است يا احالة به بيان پيامبر

گيـرد   گردد يا به توسط اجماع امـت صـورت مـي    است كه موجب علم مي معصومان

  ).٥٨٦، ص٦، ج١٣٧٣(طبرسي، 

اجتمـاعي برسـاختة آن    گرا مستخرج از جهان فرهنگي قرآن كه نظام روش واقع

است، از مرحلة بررسي عيني و تجربي صرف كه به وصف واقع بسنده كـرده، آن را  
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هاي فرهنگـي اجتمـاعي    ها و پژوهش داراي كفايت لازم براي كلية مطالعات، نگرش

شـناختي   داند، عبور كرده، به دنبال طرحـي جـايگزين در پرتـو معيارهـاي روش     مي

نبع وحي و عقلانيت نـاب، در پـي رسـيدن بـه نتيجـة      است. اين طرح با توجه به م

هاي مختلف كـه احكـام واقعـي و ارزشـي را      ها و روش اي است كه شيوه بنيانه واقع

  باشد. ملازم با هم تبيين كنند، مي

مندي روش تجربي، عمـلاً   هاي اجتماعي غرب معاصر، با طرح مبتني بر كفايت تبيين

باشـند. ايـن    به نزاع عميق ميان آن دو ملتزم مـي  حوزة علم و دين را از هم جدا ساخته،

هاي اجتمـاعي كـه پـيش از آن موجـب      طرح اگرچه در غرب به لحاظ تاريخي و زمينه

انـد چنـين نزاعـي را در فرهنـگ      كند، اما برخي كوشـيده  بروز آن شده، طبيعي جلوه مي

وحي دهنـد   اسلامي نيز وارد كرده، حكم به جعل ناهمخواني ميان علم و دين يا عقل و

و درنتيجه قرآن و معارف آن را در يك سو و عقل تجربـي را در سـوي ديگـر ايـن دو     

هاي  ها و معناهايي كه حاكي از غيب باشد، از پديده گزينه قرار دهند. جداسازي مضمون

هاي گستردة اين  اجتماعيِ ناظر به بعد مادي و در نتيجه مرگ متافيزيك، از جمله تلاش

  ).٦٥، ص١٣٨٠ك: محمدامزيان، باشد (ر. عده مي

شناسي خود، پذيرش هر نظامي را كه مربوط به درون و بـاطن   اين گفتمان در روش

كند و هيچ ارتبـاطي را ميـان    است كه فاقد توجيه عقلاني صوري است، مردود اعلام مي

نظام بيروني با نظام دروني انسان جز از طريق درك و تفسـيري عقلانـي و تحـت نفـوذ     

پذيرد. تمايز ميان احكـام ارزشـي و احكـام واقعـي نيـز از       رگانيك و مادي نميساختار ا

تـرين مـانع    هـا را مهـم   هاي فكري و علمي ايشان است و از آن رو كه ارزش ديگرتلاش

» هسـت   آنچـه «شناسي خود نيز وظيفة علم را در قلمرو  دانند، در روش تحقيق علمي مي

  ، بپردازد.»چه شايستة تحقق استآن«دانند كه به  اي مي و خارج از دايره

چه در سطح بنيادي و چـه در   ،اجتماعي دانشهاي موجود در شناسيروشرو  ازاين

هـاي شـناختي،   وردهابودن و عدم برخورداري از تمام فر سطح كاربردي، به جهت ناتمام

اجتماعي نيست؛ اين حقايق وقتي فرهنگي و هاي قادر به درك صحيح حقايق و واقعيت

ستاي تفسير زبان وحي باشد، علاوه بر ابزارهاي شناخت رايج حسـي و عقلـي در   در را
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هاي متعلق به عالم شهادت، با مباني نظري فضاي دانش اجتماعي، چون مبتني بر معرفت

ابزارهـاي  خاصي نيز است، ضمن عنايت به منـابع مختلـف جـامع معرفـت، بـه تعمـيم      

  شناخت خواهد پرداخت.

  در ترسيم نظام اجتماعي قرآن شناختي هاي روش ويژگي

شناختي، مسئلة عمدة مورد نظر، چگـونگي دسـتيابي بـه يـك شـناخت       در مبحث روش

موثق و قابل اطمينان دربارة نظام اجتمـاعي در جهـان فرهنگـي قـرآن اسـت كـه سـعي        

شود با ساخت يك دستگاه فلسفي به كسب چنين معرفتي دست يافتـه، بـا تكيـه بـر      مي

شناسي به عنوان يـك   آوري رسيد. بحث از روش به معرفت اطمينانشناختي،  سازة روش

بحث نظري در متن علم، به عنوان دانش اصالي جاي ندارد، بلكه يـك علـم اسـت كـه     

، ١٣٨٣هاسـت (پارسـانيا،    فـرض  داراي ساختار معرفتي خاص و اصول موضوعه و پيش

هـا و   ش توليـد نظريـه  ها بپـردازد، شـيوه و رو   ) و قبل از آنكه به ارائة نظريه١٦-١٠ص

هـاي معرفتـي تبيـين     دهد كه در آن، زمينـه  بازخواني ساختار آنها را مورد تدقيق قرار مي

كنـد و بـه عنـوان الگـوي      هاي معرفتي و فلسفي آنها را بررسي مي ارتباط نظري با زمينه

شود كه هـدايتگر چگـونگي عبـور در ايـن      منطقي در مسير تفكر و تحقيق محسوب مي

پـردازد.   واره مي انديشمند بوده، نهايتا به ارائة نحوة ترسيم يك دستگاه و نظام مسير براي

هاي توليد علم و دانـش در عرصـه    هاي انديشه و راه شناسي، شيوه تر روش به تعبير دقيق

  ).١٦-١٠ص معرفت بشري است (همان،

ره شناسي و صرف نظر از منازعاتي كـه در ايـن بـا    با توجه به چنين ماهيتي از روش

شناختي جهان فرهنگي قرآن مد نظر است كه بـه   هاي روش وجود دارد، در اينجا ويژگي

شـود:   اختصار پرداخته مي گيري، چگونگي، گستره و معيارهاي گفتماني آن، به نوع جهت

هاي مهمي است كه در بحـث متـدلوژي جهـان     از شاخصه» شناختي گرايي روش كثرت«

هـاي غالـب علـم،     تقادي و نظري به يكي از پارادايمفرهنگي بايد مد نظر داشت. تقيد اع

شناسي علمي نيز تعهد  شود كه نسبت به سير عملياتي توليد علم يا همان روش باعث مي
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شناسي، بسته بـه   ). اصولاً در هر روش٥، ص١٣٩١نظري و عملياتي ايجاد شود (ايمان، 

خواهد كـرد؛ بـراي   رويكرد مربوط به پژوهش، نوع رسيدن ما را به اهداف نيز مشخص 

كه در رويكرد كيفـي   رسيم؛ درحالي بيني مي مثال در رويكرد كمي عمدتاً به تبيين و پيش

هـاي   فـرض  آييم. افـزون بـر آن پـيش    به كشف تفسيري يا ايجاد تحول انتقادي نايل مي

علمي، شيوة ورود و خروج آن را دربارة يـك    فلسفي و پارادايمي معين در يك معرفت

  نمايد. ص ميواقعيت مشخ

شناختي جامع و دقيـق عبـور كـرده،     در توليد معرفت علمي كه از كانون روش

اجزا و عناصر متعددي مانند فلسفه، پارادايم، نظريه، مباني، قواعد و اصول در يك 

كننـد. مطالعـات دينـي و از جملـه بحـث نظـام        آفرينـي مـي   اي، نقش رابطة شبكه

ه روش واحد يا علمي واحد مـورد كـاوش   توان با قناعت ب اجتماعي قرآن را نمي

گـردد   نگـري منجـر مـي    شناختي و تحـويلي  قرار داد؛ چراكه به حصرگرايي روش

  ).٣٣٣، ص١٣٨٠(ر.ك: قراملكي، 

شناختي كـه   هاي روشي و روش علوم اجتماعي نيز در حال حاضر با توجه به كاستي

هـا را مناسـب ديـده     ها و رويكردهاي مختلف وجود دارد، حكم به تكثر روش در انگاره

  گويد: شناختي مي ) با پيشنهاد نوعي تكثرگراي روشDaniel Little( دانيل ليتلاست. 

گرايي، هيچ كدام فاتح ايـن ميـدان نيسـتند و     گرايي و نه ضد طبيعت نه طبيعت

گرايي در ايـن اسـت كـه     هاي هر دو يكسان است... خطاي ضد طبيعت نقصان

دار سروكار دارند و اشكال  هاي معنا فسير پديدهگويد همة علوم اجتماعي با ت مي

جهت قيود تنگي بر نوع مكانيسم و نوع تبيين  گرايي در اين است كه بي طبيعت

  ).٣٩٨، ص١٣٨٦،  نهد (ليتل مي

هاي علوم اجتماعي تصـلب و   شناسي قرآني، همچون برخي رويكردها و انگاره در روش

هـا و مواضـع    هـا، جريـان   آن در پديـده باشد، بلكـه قـر   پافشاري بر يك روش ويژه نمي

ها مسائل را  ها و جريان شناختي خاص براي آن پديده مختلف، به نحو اقتضايي، با روش

را در ساخت نظام بايـد در نظـر گرفـت و ازآنجاكـه تـار و پـود بافتـة          بيان كرده كه آن

با كشـف منطـق   اند، بنابراين  هاي انساني و فرهنگي و اجتماعي بسيار در هم تنيده پديده
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  صحيحي بايد به درك نيكوتري از روش تحليل آنها رسيد.

از ديگر خصوصياتي است كه در كشف » شناختي گرايي روش مندي در كثرت قاعده«

هاي گونـاگون   نظام اجتماعي قرآن مد نظر است. استفاده از رهاوردهاي مختلف و دانش

ناشده و بـدون   كن است تعريفهاي متمايزي كه هر يك دارند، مم گيري از روش و بهره

معيار و قاعدة منضبطي صورت گيرد و در تحليل يك پديده يـا مسـئله بـه كـار گرفتـه      

توانـد آثـار سـويي كـه كمتـر از آفـات حصـرگرايي         گرايي، خود مـي  شود. چنين كثرت

  ).٣٣١، ص١٣٨٠شناختي نيست، به بار آورد (ر.ك: قراملكي،  روش

هـاي تحليـل و تفسـير     ها و روش انواع پديده گرايي روشي، مندي در كثرت ضابطه

و هر يـك مـورد تصـرف قـرار گرفتـه، در حـد        كند طورديناميكي مطرح مي آنها را به

گرايـي مبتنـي بـر برنامـة دينـاميكي،       شوند. كثـرت  ها با هم تلفيق مي ممكن اين روش

اف محصولات ذهني، علمي و فكري را در فرايندي پويا قرار داده، براي نيـل بـه اهـد   

آميزد تا به يك دستاورد ويژه و ژرفانگر برسد. ايـن   واقعي و علمي، آنها را در هم مي

دهـد و   گرايي روشي را در طيفي واحد و يك جريان منظم قرار مي مندي، كثرت قاعده

درواقع تكثرهاي مختلف و پراكنده در مسائل و موضوعات روشي را به وحدتي جامع 

اي نيل به هويت واحـدي در نظـام اجتمـاعي قـرآن و     سازد و بر و قابل قبول بدل مي

  كند. دريافت روح كلي آن تلاش مي

بار ميان فرد و جامعه،  هاي زيان انگاري شناختي در دوگانه امروزه ديالكتيك روش

هـاي   عينيت و ذهنيت، عملي و نظري، ايستايي و پويايي، ثبات و تغيير و... از روش

محـور و دوئاليسـتي،    اند. تفكر دوگانه دست يافتهمناسبي است كه انديشمندان بدان 

اش  آورد كه در آن، يك مقولة ضد فرضي به وجود مي» اين يا آني«نوع ذهنيت   يك

كه بسـياري از مقـولات سـيال و بـاز هسـتند (برايـان،        راند؛ درحالي را از صحنه مي

  ).٤١٨- ٤١٦، ص١٣٨٦

شـاهده كـه از طريـق اسـتقرا     شناسي جامع، افزون بر ابعاد عينـي و قابـل م   در روش

اي حيات فردي و اجتماعي خـود را   شود، به ابعاد ديگر كه هر انسان و جامعه حاصل مي

شود؛ زيرا در اين بينش، علـم بـه معنـاي كشـف واقـع       كند نيز توجه مي با آن سپري مي
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و كشف واقع مسلماً تنها به جنبة فيزيكـي و عينـي اشـيا و امـور جهـان       شود دانسته مي

هـاي حسـي و    ط نيست و داراي مراتبي است؛ بنابراين علم صرفاً محصور به جنبـه مربو

ها نيست، بلكه حس، عقل، خيال، وهم، عقـل، شـهود و وحـي همگـي از      حاصل عينيت

هاي وجودي انسان است و انسان در همة آنـات بـا آنهـا زيسـت دارد؛ لكـن در       ساحت

من اينكه حاصل تضارب هر يـك  باشند؛ ض سازي آنها داراي مراتب تشكيكي مي معرفت

  از اينها نتيجة متفاوتي از علم را خواهد داشت.

علم اساطيري، علم پوزيتيو، علم كاركردي، علم مابعد پوزيتيو و... همگي مبتنـي بـر   

تعريف ما از علم است. در منطق قرآني ضـمن توجـه بـه جميـع عوامـل شـناختاري و       

كنندة پايگاه معرفتـي انسـان    وحي تأمين غيرشناختاري و تأكيد بر حس و تجربه، عقل و

دارد. درواقع در اين منطـق حـس بـه عنـوان يكـي از      » منبعيت«شود كه جنبة  قلمداد مي

شـود. عقـل جنبـة     گرايـي مواجهـه مـي    هاي شناخت مورد پذيرش است؛ اما با حس راه

  گرايي محض پذيرفته نيست. منبعيت دارد؛ اما عقل

هــاي نظــام اجتمــاعي قــرآن در حــوزة  يژگــياز ديگــر و» توجــه بــه نــوع روابــط«

گـر بـر مسـير صـحيح      شناسي، چنانچه مفسر و تحليل شناختي است. در اين روش روش

هاست، شناخته  منطقي براي تشخيص حقيقت حركت كند، نوع روابطي را كه بين پديده

اش بـا آن   و با تمايزگذاري و نوع رو در رويي با آنها با هر يك بـه تناسـب نـوع رابطـه    

شود. بنابراين در تشخيص حقيقت ميان ضرورت يا امكان منطقي كه ناظر بـه   مواجه مي

هاست و ضرورت يا امكان مادي كه ناظر به رابطة بين اشياسـت، خلـط    رابطة بين گزاره

ها، امكان و ضرورت آن را  گيرد و با توجه به شناخت نوع رابطه ميان پديده صورت نمي

  كند. در قالب خود تبيين مي

ها كه كاركرد قواعد  ر اين نظام قرآني، مباحث، هم ناظر به روابط صوري بين گزارهد

ها و جهـان واقعـي كـه عبـارت از      باشد و هم ناظر به روابط بين گزاره منطقي است، مي

رابطة بين موضوعات مادي است. همچنين در ترسيم اين سپهر معنايي، بايد بين روابـط  

، ممكن يا بيروني تفاوت قايل شد؛ چراكـه بـا عـدم    ضروري يا دروني و روابط مشروط

ــم    ــود نظ ــت وج ــن اس ــوع آن، ممك ــط و ن ــناخت رواب ــدم ش ــذاري و ع ــا و  تمايزگ ه
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هاي بين حوادث و رويدادها يا نمودهاي مختلف عالم، در يك نگاه محصور  مندي قاعده

ده غفلـت كنـيم.   اي علّي ببينيم و از نوع روابط ديگر پدي گردد؛ مثلاً آن را الزاماً در رابطه

اي ضـروري و درونـي باشـند،     هاي تجربي كه بيش از آنكـه بيـانگر رابطـه    چه بسا نظم

ها معتقدند عمده توجة نحلة  كه رئاليست گونه اند. همان اي بيروني و ممكن معرفت رابطه

گرايي معطوف به روابط بيروني و مشروط و غفلت از روابـط ضـروري و درونـي     اثبات

هاي مختلف آماري نيز بيانگر رابطة بين متغيرها در اين سـطح   تكنيك است و استفاده از

كه اين صرفاً بخشي از  ، مقدمة مترجم، ص سيزده)؛ درحالي١٣٨٨از روابط است (ساير، 

اي كه در آيـات   رو در تحليل آيات، نخست بايد نوع رابطه رابطه است نه تمام آن؛ ازاين

هـاي تحليـل آن در    دد تـا روش يـا روش  براي بيان يك پديده آمده اسـت، روشـن گـر   

  تر شود. هاي مختلف واقعي موقعيت

يـابي و اعتبـار معرفـت، از ديگرالزامـات و      و توجه به شرايط شـكل » ها اعتبار زمينه«

شـناختي قرآنـي اسـت؛ لـذا معرفـت علمـي        هاي نظام اجتماعي در بخش روش ويژگي

معرفت قـرار داده شـود و تبيـين و     اجتماعي مستفاد از آيات، بايد در ربط با انواع ديگر

هـاي بـروز و ظهـور آن و     اي، اگـر زمينـه   تفسير گردد؛ چراكه در هـر معرفـت و نظريـه   

  چگونگي ساختار دروني آن ناديده گرفته شود، ناقص و ابتر خواهد بود.

هاي  شناسي، پديده سازد تا در روش شده ما را ملزم مي هايي برشمرده توجه به ويژگي

رهنگي اجتماعي را به صورت كاملاً خردورزانه و و رويكـردي جـامع كـه    درون نظام ف

 روش، همة وجوه و ابعاد زندگي انساني را در بر گيرد، شناسايي و تبيين نماييم. در ايـن 

 هـاي  جنبه ساخته و به برقرار اساسي پيوند واقعيت، و معرفت ديني متون مقتضيات بين

  .شود مي خاصي توجه انيانس ضمير و قدسي تاريخي، طبيعي، مختلف

 عالم محسوسات و در طبيعيات تعقل و تفكر به را آدميان بسياري موارد در قرآن

ا  انظُرُواْ قُلِ«است:  كرده سفارش )؛ ١٠١(يـونس:  »  الـْأَرض  و السـماوات  فـىِ  ذَا مـ

 ها سنت مبناي كه بر را بشر تحولات و و تاريخ پيشينيان سرگذشت مطالعه همچنين

 فـىِ  فَسـيرُواْ « اسـت:  نمـوده  معرفـي  علم كسب منبعي براي عنوان است، به اراستو

توجه به آفاق  قرآن )؛ نيز١٣٧عمران:  (آل »  الْمكَذِّبِين عاقبةُ كاَنَ كَيف فَانظُرُواْ الْأَرضِ
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ِيهِم«است:  كرده مشخص معرفتي ويژة منبع يك را انسان ويژه ضمير و انفس، به   سنرُ

اتايْفَاقِ فىِ نَاء نَّه لَهم   يتَبينَ  حتى أَنفُسهِم فىِ و الاَ ). درحقيقت ٥٤(فصلت: »  الحÚق أَ

 دارد تكيه حقايق شناخت براي دنيايي اين هاي شيوه بر هم جامع، قرآن، در اسلوبي

 رهگـذر  ايـن  از چـه  نورزيده اسـت؛  غفلت ماورايي هاي گرايش و ها روش از هم و

 وارد نيـز  اجتمـاعي  تفكـر  بـاب  در پـردازي  نظريه مرحله به قرآني يشهاند كه است

 دوسويه ارتباطي متضمن كه قرآن خواهد بود جامع تفسير برايند اين امر، شود و مي

  است. كل واقعيات جهان هستي با متقابل و

 شـود،  نمـي  توجـه  آيات زواياي از اي زاويه يا ابعاد از بعدي به صرفاً اين رويكرد در

 و تـاريخي  مـاورايي،  طبيعـي،  هـاي  جنبـه  به طورهمزمان به است ممكن  آيه در هر بلكه

 اسـتقرا،  از جـامعي  هاي كل جهان فرهنگي در سيستم شود و پديده توجه شناختي انسان

 شـود  مـي  ديـده  آيات برخي مورد تحليل قرار گيرند؛ همچنين در شهود و تعبد استنتاج،

 تفسـير  قابـل  هاي علمـي رايـج   تحليل با كه شود يم اشاره بشر زندگي از زوايايي به كه

 خاطر به موسي و است آمده خضر و موسي حضرت داستان آن در آياتي كه .نيست

 ذبـح  درباره كه آياتي )،٧٨گشايد (كهف:  مي اعتراض به زبان خضر غيرمعمول كارهاي

 يهـاي  نمونـه   يوسـف  حضـرت  بـراي  آن نقل و مصر عزيز خواب يا است  اسـماعيل 

 شود. تحليل نمي طبيعي و عادي هاي كم به شيوه دست كه است

  شناختي عناصر شناختاري در روش  نقش

و مبـاني نظـري و     بيني هاي اساسي همچون جهان عناصر شناختاري مجموعة باورداشت

كننـدة چـارچوب    هاي بنياديني استوار بوده و توجيه هاي ذهني است كه بر فرض شالوده

تـرين تـأثير ايـن عناصـر بـر       هاي نظام و پيامـدهاي آن اسـت. مهـم    بخش پديده سازمان

الشعاع خـود قـرار خواهـد     شناسي است كه نهايتاً توسط آن نظريه و نظام را تحت روش

هاسـت   اي هماهنگ از اعتقادات و بينش گيري شناختي و سازه بيني يك جهت داد. جهان

بودن يـا   زند. همراه ن را رقم ميو طرز تلقي دربارة جهان، هستي و انسا  كه نوع برداشت
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گيري با پذيرش ماوراي طبيعت و محوريت ايمان به خداونـد، الهـي و    نبودن اين جهت

بيني الهي يا توحيدي، درك نظام هستي از مشـيتي   سازد. جهان بودن آن را معين مي مادي

 الهي و حكيمانه است كه بر اساس خير و رحمت و كمال اسـتوار بـوده و پديدآورنـدة   

هـا بـا    آور است. در منطق دروني اين سـازه، تمـام پديـده    گفتماني تعهدساز و مسئوليت

كننـد و تمـام اركـان و اجـزاي آن از قبيـل نـوع        نظامي هماهنگ به يك سو حركت مي

جهـت   شناسي منسجمي، همساز و هم عقلانيت، مباني، اصول، قواعد و قوانين طي روش

  .يابند با هم به طرف يك مركز تكامل مي

بيني  شناسي، دو محور مهم داراي تأثيرگذاري زيادي است: يكي تأثير جهان در روش

بينـي در پاسـخ بـه پرسـش از      هاي علمي و ديگري ورود جهان در ايجاد و تدوين نظريه

هاي علمي و عيني نيز ناگزير، هم  عقلانيت و توجيه حركت و تلاش عملي. حتي تلاش

هاي خاص پيروي كرده، از آنهـا تـأثير    بيني د، از جهاندر مقام ايجاد و هم در مقام كاربر

شـناختي، بـدون تعيـين تكليـف در مـورد       رو هرگونـه موضـع روش   پذيرنـد؛ ازايـن   مي

هـاي   متافيزيك آن، به لحاظ فلسفي و عقلي پذيرفته نيست؛ لـذا توجـه صـرف بـه داده    

ل نشـده  گيري دربارة آن، هنگامي كه مسـائل مبنـايي آن حـل هنـوز ح ـ     علمي و تصميم

در مقابـل   انشـتين است، امري ناممكن يا مشكل است؛ حتي بـه تعبيـر برخـي، مقاومـت     

  ).٣٥١، ص١٣٧٤باشد (گلشني،  نظرية كوانتوم ناشي از اعتقادات فلسفي وي مي

گونـه اسـت كـه     بيني، ايـن  گيري در روش بنيادين با هر رويكرد در جهان روند شكل

لذا بـا تحـول    ؛شناسي مبتني است نيز بر هستيشناسي و آن  بر بنياد معرفت شناسي روش

 شود؛ يعني هـر  شناسي نيز دستخوش تغيير و تحول مي شناسي، روش و تغيير در معرفت

شود، بـه تبـع آن، شـرايط لازم بـراي      يده و باليده و حتي دچار بحران مييجا معرفتي زا

(ر.ك:  دگـرد  شـناختي نيـز فـراهم مـي     شناسي متناسب آن يا بحران روش پيدايش روش

هـاي يـك پديـده و درك آن در     )؛ لذا براي دستيابي به پيچيـدگي ١٥، ص١٣٨٧فيرحي، 

اي  هاي مورد نيـاز و محتـواي درونـي آنهـا بـه شـيوه       هاي مختلف، لازم است داده زمينه

اي از مسائل فرهنگـي و اجتمـاعي را    مناسب مديريت و تنظيم شوند تا محدودة گسترده

شـناختي در تحليـل    هـاي روش  رو دلالـت  نمايد؛ ازايـن با توجه به منطق خاصي كشف 
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  هاي نظري در باب معرفت است. ها و ديدگاه ها، متكي بر نظريه پديده

هـاي آن در انديشـه و زنـدگي بشـر      شناسي، نمادها و نشـان  معرفت ،بيني تأثير جهان

ود اي را در كنش اجتماعي افراد به وج ـ است كه امكان تفسيرهاي مختلف و تعيين كننده

هاي مختلـف اسـت كـه موجـب تنـوع        بيني آورد و اين تفسيرهاي گوناگون در جهان مي

شناسـي در حاشـيه و متابعـت و مطاوعـت از      بنـابراين روش  ؛گـردد  شناختي مـي  روش

بايـد   يهـاي  شناسـي  حتي براي درك و فهم روش ؛گيرد شناسي شكل و سامان مي معرفت

  شت.ابتدا درك صحيحي از نظام و نماد دانايي دا

هاي ويژة خـود را از جهـان    هاي متفاوت تعريف بيني نظامات دانايي مختلف با جهان

آبشخوري جز ايـن نظامـات    شناختي دقيقاً هاي روش گيري جهت .كنند و انسان توليد مي

هاي مختلف اجتماعي است  ها و پرسش توان گفت در گردونه ارزش ندارند؛ بنابراين مي

  رود. شود يا رو به زوال مي يابد و توليد و بازتوليد مي ميكه دانش اجتماعي رشد و نمو 

روش به عنوان يك فرايند عقلاني و ابزاري مهم براي دستيابي بـه معرفـت اسـت و    

طورمسـتقيم بـا معرفـت     شناسي از جمله مباحث اساسي در توليد علم است كه به روش

هاي علمي متناسب بـا   يهدهد، نظر مرتبط بوده، در پرتو رويكردهاي مختلفي كه ارائه مي

رو مقدم بر نظريه است و نظريه از مسير شيوه و منطق فهـم   آورد؛ ازاين خود را پديد مي

شناسـي   ساز نظريات علمي است بـا روش  شناسي كه شالوده شود. اين روش آن توليد مي

شناسي كـاربردي،   كاربردي كه نسبت به نظريه، حالت پسيني دارد، متفاوت است. روش

ميـان   كنـد و بـه رابطـة    اقـدام مـي    شناسي بنيادين كه بـه توليـد نظريـه    ف روشبر خلا

پـردازد،   هـاي معرفتـي مـي    ها، مبادي و مباني نظري، اصول موضوعه و زمينـه  فرض پيش

  باشد. كنندة نظريه مي مصرف

شناسي، از هر منبع معرفتـي تغذيـه كنـد،     نوع مباني و مبادي نظري اثرگذار بر روش

طورقطع در يك مجموعـه   با آن مبادي را توليد خواهد كرد؛ بنابراين بهنظريات متناسب 

شناسي و مباني نظري از جنس هم خواهنـد بـود كـه از     و دستگاه فكري نظريه و روش

  گردند. شناختي اشراب مي يك منشأ جهان

دهـد و روش، رابطـة ميـان     ترين اثر خود را در نظريـه نشـان مـي    مباني نظري عمده
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سازد. اين رابطه، يـك برسـاختة اجتمـاعي     ها را معين مي فلسفي و نظريه مبادي و مباني

اي انجام شده باشد، بلكـه يـك رابطـة حقيقـي و واقعـي       نيست كه اعتبار آن توسط عده

هاي يك نظريه ابتدا در جامعه حضور پيدا نكنـد، ممكـن نيسـت     است. تا مباني و روش

اي ارائه شد، امكان حضـور بلنـد    ي، نظريهاي توليد شود يا اگر بدون مبادي و مبان نظريه

هـاي   روش بنيـادين بـراي توليـد نظريـه    لـذا   مدت و اثرگذارش وجود نخواهد داشـت؛ 

شناسـي را بـه صـورت     مبـاني، روش  .خيرند مي متناسب خويش از متن مباني فلسفي بر

 ـ     روشن ارائه كرده، بر آن تأثير مي ا يـك  گذارد تا بتواند به توليـد نظريـه اقـدام كـرده، ب

نقـد يـك    رو هاي متفاوت به توليد نظام اقدام شود؛ ازايـن  حركت سيستماتيك در نظريه

نظريه و نظام نيز ممكن است از دو طريق انجام شود: يا نقد روش باشد (نقد روشي) يا 

  نقد مباني و مباني نظري آن (نقد مبنايي).

شـدن يـك    ئلهاست و مس ـ» مسئله«از طرف ديگر پيدايش يك نظريه منوط به وجود 

امر خود به مباني معرفتي افراد و جامعه وابسته است؛ لذا افراد غالباً هم بر اساس مبـاني  

پردازنـد؛ پـس يـك     كنند و هم بر آن اساس، به ارائة نظريه مي معرفتي مسائل را پيدا مي

    رابطة دوسويه ميان شناخت مسئله، مبادي و مباني نظري و توليد نظريه جريان دارد

   هينظر يشناس روش     ينظر يو مبان يمباد    ينيبجهان  

  سازي نقش نظريه در نظام

تـرين   نكتة اساسي و قابل توجه اين است كه در بازتوليد يـك نظـام اجتمـاعي، اساسـي    

ايـم. نظريـه    اقدام، توليد نظريه است كه در جهان فرهنگي قرآن، ما با فقـدان آن مواجـه  

شناسـي بنيـادي،    ي معرفتـي آن ماننـد مبـادي، روش   هـا  شود كـه زمينـه   زماني محقق مي

هـاي   رويكردها و مكاتبي از قبل تحقق يافته و به حوزة فرهنگ راه يافتـه باشـند. بنيـان   

كننده تكوين نظريه، نوع آن و نحوة استنباط مسـائل بـه آن خواهـد     معرفتي دانش، تعيين

هـاي وجـودي    ، زمينـه هـاي معرفتـي   بود. همچنين در تكوين يك نظريه، علاوه بر زمينه
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هـاي اجتمـاعي، سياسـي و     پـرداز، زمينـه   هاي شخصـيتي نظريـه   غيرمعرفتي، مانند زمينه

  اقتصادي نيز نقش دارند.

اند و غفلـت   اصولاً هر دو زمينة شناختاري و غيرشناختاري در تكون نظريه بااهميت

ر غـرب  شود؛ مانند آنچه در جهـان سـكولا   از يكي، موجب فربهي مفرط در ديگري مي

هــاي  هــاي معرفتــي و شــناختاري علــم، زمينــه رخ داد كــه بــه ســبب غفلــت از جنبــه

عـلاوه   غيرشناختاري فرصت بروز و استيلا و علم و عقلانيت، هويتي ابزاري يافت؛ بـه  

  راني بعد شناختاري انجاميد. اين نقش ابزاري مجدداً به تضعيف و حاشيه

ش اجتماعي و فرهنگي، در چارچوب هاي موجود در دان در حال حاضر عمدة نظريه

و معيارها و مباني معرفتي دانش غرب توليد شـده و بـراي سـاخت و توليـد و پـالايش      

باشد. براي بازتوليد نظام اجتماعي در جهـان فرهنگـي    ها مسير دشواري فرا راه مي نظريه

شناسـي، بـا فقـدان     قرآن، به رغم وجود مباني نظري و وجود جامعيـت نسـبي در روش  

ايم؛ لذا  هاي مشخص آن مواجه قة واسط ميان روش و مباني، يعني نظريه و چارچوبحل

براي پاسخگويي قرآن به مشكلات بشري لازم است بر اساس مبـاني، اصـول و قواعـد    

هـاي   گـاه نظـام   هاي جامع، به توليد نظريه دسـت زد و آن  موجود و مستنبط، طبق روش

  حاصل از آن را كشف كرد.

طورآگاهانـه در جهـت    هاي كلـي كـه بـه    است از انديشه  ه عبارتيك نظرية منظم ك

هـاي   . نظريه١اند، ممكن است به چهار صورت ترسيم گردد:  هدف يا اهدافي تنظيم شده

هاي منطق و رياضيات كه ممكن است چيزي دربارة دنيـاي واقعـي    تحليلي، مانند نظريه

اند كـه بـر حسـب تعريفشـان      يهيهاي بد اي از گزاره بيان نكنند، اما مشتمل بر مجموعه

هـاي هنجـاري    . نظريـه ٢شـوند؛   هـاي ديگـر از آنهـا مشـتق مـي      صحت دارند و گـزاره 

)Normativeاي از اظهارات آرماني است كه شخص نسـبت بـه آنهـا     ) كه شامل سلسله

هـاي   هاي اخلاقي و زيبـايي شـناختي كـه اغلـب بـا نظريـه       مند است؛ مانند نظريه علاقه

آورنـد؛   ها، اصول هنري و نظائر آن را به وجود مي ب شده و ايدئولوژيغيرهنجاري تركي

شوند و حاصل رابطة علـّي و   هاي تجربي بيان مي هاي علمي كه در قالب گزاره . نظريه٣

ــت؛    ــه اس ــد واقع ــا چن ــان دو ي ــولي مي ــه٤معل ــه  . نظري ــا برنام ــافيزيكي ي ــاي مت اي  ه
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)Programaticمون نيستند، گرچه ممكن اسـت تـابع   هاي ديگر قابل آز ) كه مانند نظريه

دهند كه داراي نقش  هاي مفيدي را تشكيل مي ها فرض ارزيابي عقلاني باشند. اين نظريه

  ).٢٧-٢٥، ص١٣٨١اي يا مدل هستند (ر.ك: كوهن،  برنامه

آفرين  بخش و سعادت سازي خود، اصول، قواعد و معيارهاي هدايت قرآن در گفتمان

هـاي   انسان ترسيم كرده است؛ اما براي كشف سلسله نظام براي زندگي دنيوي و اخروي

ساز، نياز است از اين ميان و بر مبناي منطق گفتماني قرآن، به كشف  پيوستة گفتمان هم به

هـاي بسـيار    هاي جـامع دسـت زد كـه بـه رغـم وجـود گـزاره        يا نظريه  و ترسيم نظريه

ها نيز  ية برساختة از اين گزارهشود. نظر الاطراف در قرآن، فقدان نظريه احساس مي جامع

هـاي قرآنـي    باشد؛ چراكـه گـزاره   الزاماً در يكي از چهار صورت نظريه كه ذكر شد، نمي

گيـرد،   هاي موجود حـاكم اسـت، قـرار نمـي     تحت يك گفتمان يا پارادايمي كه در دانش

بخش ابدي انسـان و بـدون توجـه بـه شـرايط       بلكه ازآنجاكه راهنماي جاويد و معرفت

باشد، داراي خصـلتي فراپـارادايمي اسـت. در تـدوين نظريـة       ني و مكاني خاص ميزما

بودن يا نبودن را معيـار   توان قابل آزمون تجربي علمي، نمي هاي قرآني، مانند ساير نظريه

گذاري آن دانست. در دانش و وضعيت مدرن كه عمدتاً متـأثر از فضـاي اثبـاتي و     ارزش

ها بر اين است كه قابليـت يـا عـدم قابليـت آن      يهمكتب تحصلي است، فرض اولية نظر

شـود؛ لـذا نظريـة قرآنـي حاصـل از       براي آزمون، محك اعتبار يا عدم اعتبار قلمداد مـي 

ها، اصول و قواعـد موجـود در قـرآن، جنبـة اقتضـايي دارد و بـه حسـب شـرايط          گزاره

بنـدي   سـامان  تواند هاي نظرية تحليلي، هنجاري، علمي يا متافيزيكي مي مختلف به شكل

دهـي   سـازي و در نهايـت سـامان    ها بـراي نظـام   رو در تدوين نظريه يا نظريه شود؛ ازاين

جهان فرهنگي قرآني به يك نظريه و رويكـرد بسـنده نخواهـد شـد و چـون از        گفتمان

) از Metatheory اي يا فرانظريـه (  صورت فراانگاره  برد، به شناسي جامعي بهره مي روش

  ها يا غير آنها، ممكن است استفاده شود. يهمجموع انواع نظر

پس در ساخت و بازتوليد يك نظام، اعم از نظام فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي،    

است » نظريه«ترين عناصر پردازش،  حقوقي، اقتصادي و غيره از قرآن، از جمله مهم

هـاي   باشد. نظريـه بـه مجمـوع ايـده     كه خود مبتني بر شماري از اصول و قواعد مي
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مندكردن شناخت راجع به جهـان اجتمـاعي كـه در راسـتاي      وابسته، براي نظام هم به

شود و چـون بـر خـلاف مبـاني،      كند، گفته مي بيني اين جهان عمل مي تبيين و پيش

پرداز است، لزوماً و  گر و نظريه هاي تحليل اصول و قواعد اصلي، وابسته به برداشت

هـايي   ). نظريه مبتني بر واقعيت٢٧ص ،١٣٩٠ضرورتاً هميشه پابرجا نيست (ريتزر، 

گاهي، مورد بحث  آن- است كه صحت آن دربارة حوادث كلي، اغلب به صورت اگر

ها و اصول و قواعد اخذشده در آيات بر حسب رخدادها  گيرد؛ لذا از گزاره قرار مي

هـايي در قالـب نظريـه سـاخته و      و شرايط مختلف زمـاني و مكـاني متغيـر، گـزاره    

رو نيستيم، اين  اي روبه ساخته هاي پيش ود و چون در قرآن ما با نظريهش پرداخته مي

كند با توجه به مباني و معيارهاي قرآني و نيز اصـول و   ما را ناچار مي فقدان نظريه

قواعدي كه از منبع وحي قابل استخراج است، به توليد نظريه دست پيدا كنيم تا آن 

ر يـك بسـتر فرهنگـي بيافرينـد. در قـرآن      ها، قواعـد و اصـولي را د   نظريه يا نظريه

تـوان بـه توليـد     اي از اصول و قواعد قابل فهم است كه با توجه به آنهـا مـي   سلسله

      نظريه در چارچوبي خاص همت گمارد. پس از اينكـه بـر اسـاس اصـول و قواعـد

آفريند  اي توليد شد، چون فضاي نظريه شرايط جديدي را مي ، نظريه»اي پيشانظريه«

كيه بر آن، اصول و قواعـد، طـي اصـلاح و تكميـل و عبـور از نظريـه، رنـگ        و با ت

شده، خود، دست به تفسير و توزيع و گسترش آنهـا   يابد و نظرية ساخته جديدي مي

اي از ايـن   زند. در مرحلة بعـد، مجموعـه   مي» اي پسانظريه«به عنوان اصول و قواعد 

ه، موضـوع و هـدف و روش   هاي توليدشده را كه داراي وحدت مبنـايي بـود   نظريه

گيرند، در مواجهة با يك مسئله يـا مسـائلي از جامعـه قـرار داده،      مي  يكساني را پي

اي از  هم، سازندة يك نظام خواهند بود. سلسـله  به نهايتاً در فرايندي منطقي و مرتبط

و زيـر چتـر گفتمـاني و منطقـي واحدنـد        نظامات مختلف كه داراي وحدت رويـه 

  شوند. هان فرهنگي واحد ميدهندة يك ج شكل
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 نظام

O & g 

O & g 

O & g 

O & G 

O & G 

O & G 

 نظريه
 

                                 اصول و قواعد پسانظريه اي        اي          اصول و قواعد پيشانظريه             

  

  روش فهم و بازتوليد معرفت در نظام اجتماعي قرآن

هـاي متفـاوت مـورد بحـث      شناختي عناصر ساختي و فردي كه در برداشـت  ابعاد هستي

ر درك و برداشـت از مفـاهيم   شناختي نيز داراي اهميـت بـوده، د   است، در مبحث روش

باشـد. در نگـاه    رون آن تأثيرگـذار مـي  سـازي د  ر گفتمان جهان فرهنگي و نظـام قرآني ب

شـناختي   تـوان داشـت؛ تقريـر هويـت     شناختي سه تصـوير و تقريـر متفـاوت مـي     روش

گرايــي  شــناختي و تقريــر كثــرت گرايــي روش  شــناختي، تقريــر جمــع فردگرايــي روش

  شناختي كه متكي به هر دو عنصر فردي و اجتماعي است. روش

، قابليت تحويـل بـه مركبـات منطقـي از     هاي اجتماعي در تقرير نخست همة هويت

اي از افـراد كـه    هاي اجتماعي نيز چيزي جز مجموعـه  افراد را دارند؛ بدين جهت هويت

هاي اجتمـاعي در ايـن نگـاه     باشد. هويت هاي مختلفي هستند، نمي داراي قوانين و سنت

و هـا   شـناختي بـه اتـم    هـاي زيسـت   اند كه هويـت  شان متكي همان قدر به عناصر جزئي

). در اين نگاه، مفـاهيم بـر اسـاس    ٣١٣-٣١٢، ص١٣٨١،  باشند (ر.ك: ليتل ها مي ملكول

شوند و رفتار اجتمـاعي، مقيـد    نمودن آنها بر افراد و رفتار و روابطشان تعريف مي دلالت

به هنجارهاي اجتماعي است كه خارج فرد و حاكم بر اوست؛ اما تأثير اين هنجارها بـر  

باشـد. در تقريـر    قيم و غيرمستقيم ديگـران نسـبت بـه فـرد مـي     فرد، محصول رفتار مست

شناختي، هيچ تبيين اجتمـاعي مسـتقل و بالـذات وجـود نـدارد و همـة        فردگرايي روش

هاي اجتمـاعي   شوند و پديده ها و احكام جمعي بر حسب احكام فردي توصيف مي نظم

  باشند. تماماً مترتب بر افعال و نيت افراد مي
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گرايـي   اشت، تقرير معناشناختي متعلق به مفاهيم اجتمـاعي و جمـع  در مقابل اين برد

شناختي قرار دارد كه بر حسب آن، وقتي رفتار معناداري در جمع زيـادي از افـراد    روش

يابد كه منطبق بـا   افتد، چنين رفتاري وصف اجتماعي مي بر اساس دركي واحد اتفاق مي

كي كه از برداشت ديگران از قواعـد  آن، هر يك از كنشگران، رفتار خود را بر حسب در

رو نظـامي از قواعـد بـر     كننـد؛ ازايـن   كنشي و رفتار درخور اين درك دارند، تنظـيم مـي  

توان آنها را صرفاً بر پاية مفاهيمي كه دلالت بـر   اي از افراد حاكم است كه نمي مجموعه

سـتمي از  شناختي آنان است، تعريـف نمـود؛ بلكـه بايـد سي     افراد و احوال محدود روان

مفاهيم را به فرد نسبت داد كه بر افراد ديگر و روابطشان دلالت داشته باشد و نمايـانگر  

). در اين نگاه چون حتي ٣١٦-٣١٥ها و رخدادها باشد (ر.ك: همان، ص نظم ميان پديده

به عناصر جزئي درون ساختار نه به عنوان جزء منفصل از ديگر اجـزا، بلكـه بـه عنـوان     

كند و  شود كه در رابطة با ديگر عناصر معنايابي مي امل نوعي نگريسته مينوع مثالي يا ع

  يابد. اي شكل مي سازندة بنايي است كه در يك نظام رابطه

شناختي، نوعي از تبيين اجتمـاعي اسـت كـه همزمـان و همـراه بـا        تقرير سومِ روش

هـاي   تبيـين شـناختي   باشـند. از ايـن منظـر روش    هاي فردي قابل قبول و تأييـد مـي   بيان

هـاي   بايد چنـان باشـند كـه مكانيسـم     باشند،  اجتماعي كلان چون محتاج مباني خرد مي

كم به نحـو اجمـال نشـان دهنـد. درواقـع همـة        هاي جمعي را، دست فردي مولد پديده

فرايندهاي جمعي و تأثيرات علّي و تفاعلات سيسـتمي و امثـال آنهـا، نهايتـاً در افعـال      

كننـد؛   يابند كه در شرايط خاص طبيعي و اجتماعي زندگي مي فاعلان منفردي تجسم مي

لذا هرگاه در تبيين اجتماعي، يك كنشگر اجتماعي بـه منزلـة مبـينِ يـك مبـين معرفـي       

هاي فـرديِ پديدآورنـدة آن مبـين را نشـان داد (ر.ك:      شود، بايد عقلاً بتوان مكانيسم مي

در رفتار فرد بـا اسـتفاده از مبـاني     ). بدين جهت براي تبيين عوامل موثر٣٣٧همان، ص

باشـيم تـا    خرد، ما نيازمند استفاده از روابط اجتماعي، ساختارهاي جمعي و غيره هم مي

  تبييني كه هر دو سوية طيف، از فرد تا جمع را در نظر دارد، ارائه گردد.

گرا در جهان فرهنگـي اجتمـاعي    شناختي كثرت مفروضات قابل تصور در اين روش

شناسـي قـرآن يـك     وجوسـت. هسـتي   ر مباني نظـري بحـث نيـز قابـل جسـت     قرآن، د
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 الَّـذى «شناسي توحيدي است كه نظام احسن و اكمل جهـان از مشـيتي حكيمانـه     هستي

) و ٢٩/ كهـف:  ٢٧-٢٦عمـران:   / آل ٢٨٤/ ر.ك: بقره: ٧(سجده: »  خَلَقَه ء  شى    كلُ أحَسنَ

) ٨٨(نمـل:  » ء  شى    كلُ أَتْقَنَ الَّذى اللَّه صنْع«اتقان صنع و خلقت اشيا در بهترين صورت 

 بخواهد،خداوند آنچه را پديد آمده و بر محور ارادة الهي در گردش است. در اين نظام، 

 ) و١٦بـروج:   /١٨و  ١٤حـج:   /٢٧ابـراهيم:   /٤٠آل عمـران:  /٢٥٣(بقـره:   دهدانجام مي

 /٤٠: نحـل  /٣٥: مـريم  /٤٧: عمران آل /١١٧: بقره( شود موجود مي ،چون ارادة كاري كند

 گزينـد  مـي  ، بـر )٤٥نـور:   /٥٤روم:  /٤٧عمـران:    (آل آفرينـد  مـي )، ٦٨: غـافر  /٨٢: يس

 كنـد  آنچه را بخواهد محو يـا اثبـات مـي   )، ١(فاطر:  افزايد در آفرينش مي )،٦٨(قصص: 

ر ). د٧و هستي به سوي غايت و كمال نهايي خـود در حركـت اسـت (طـه:      )٣٩(رعد: 

گر، با اراده و  هاي ديگر، انسان انتخاب شناسي قرآن، بر خلاف رويكردها و گفتمان انسان

 و يحملنَهـا  انَ فَـاَبينَ  الجبِـالِ  و والاَرضِ السـماوات  علَـي  الاَمانَةَ عرضَنا انّا«مسئول است: 

) كـه داراي يـك زنـدگي    ٧٢(احـزاب:  » جهولاً ظَلُوماً كانَ انَّه الانسانُ وحملَها منها اَشفَقنَ

هدفمند جهت رسيدن به آن كمال نهايي است و در اين مسير شرط وصول بـه كمـالات   

شناسي قرآن ازآنجاكه قـرآن منبـع    ) و در معرفت٧واقعي انسان، ايمان يقيني است (تين: 

غني و كاملي از معارف الهي است، بـراي كشـف و اسـتخراج ايـن معـارف، ابزارهـا و       

هاي مختلف را در اختيار آدمي قرار داده است كه از طريـق عقـل نظـري و عقـل      وشر

عملي، بنيادهاي معرفتي خود را نيرو بخشد و با ايمان يقيني و علم عقلانـي بـر محـور    

  توحيد، كانون فرهنگ، تمدن تاريخ ظهور هستي و محل تجلي اسماي الهي باشد.

 ـ در روش هـاي   تنهـايي داراي قابليـت   ك بـه شناسي قرآني، حس، عقل و وحي، هر ي

هـاي عميـق ديگـر     بسياري است. هم آيات مربوط به شناخت حسي كه واسطة شناخت

شناختي عقل و درك و شناخت عقلي روابـط درونـي    ) هم قابليت روش٩٩است (انعام: 

ها و زندگي انسان و هـم منبـع معرفتـي وحـي كـه       اشيا و نقش و حضور عقل در پديده

رود و عنصــري محــوري در  ق غيرآشــكار در عــالم بــه كــار مــيبــراي شــناخت حقــاي

نهـا را   هـا و اهتمـام بـه آ    شناسي ديني و داراي قطعيت كامل است، ايـن قابليـت   معرفت

هـاي حسـي، عقلـي و وحيـاني بـه ايجـاد        نمايـد. امـا تعامـل روش    خوبي تبيـين مـي   به
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ر رويكردهـاي  گـردد و فرصـت بـروز و ظهـو     تر منجر مي تر و اساسي هاي عميق قابليت

 كند. مختلف معرفتي را فراهم مي

منـدي از منـابع، ابزارهـا و     شناختي مستفاد از قرآن، در عين بهـره  در اين تقرير روش

هـا، داوري نهـايي، عقـل انسـان و      هاي مختلف براي فهم حقايق و ساخت فرضيه روش

قـرآن،  شـناختي مسـتفاد از آيـات     برهان عقلي دانسته شده است. درواقع اصـول هسـتي  

هاي مختلف، مبتني بر برهان و عقل نظري و عملي اسـتوار اسـت.    ضمن توجه به روش

شناسي بايد عقل با گرفتن اصول و معيارهـاي خـود از    براي دستيابي به يك نظام هستي

پـذير و باورمنـد، بـه درك     ها به اصول برهـان  وحي به داوري بنشيند و با ارجاع واقعيت

  حقايق نايل آيد.

 پيامــدهاي معرفتــي، منبــع دو عنــوان بــه عقــل و حــس در برابــر ودشــه و وحــي

 دانـش  و اسـت  مفهـومي  دانـش  مسـير  عقل، و حس مسير دارند. اي ويژه شناختي روش

 دانش مسير شهود و وحي مسير. كند مي طلب را خود با مناسب روش و منطق مفهومي،

 تزكيه طريق زا كند مي طلب كه را اي شيوه و نيز روش حضوري دانش و است حضوري

 و معرفـت  اهل. است همراه و قرين عالم وجود تبدل و تغيير با و شود مي طي سلوك و

 نيـز  را شـهودي  دانش تحصيل و تأمين روش اند كوشيده عملي عرفان مباحث در عرفان

 شـده  بيان شهود و كشف اقسام و انواع درباره كه مباحثي. دهند آموزش يا نموده تدوين

 نظيـر  يقـين،  مراتـب  درباره كه خصوصياتي و شيطاني و رحماني تمكاشفا مانند است،

 نـوع  اين به مربوط ادبيات از اي نمونه است، شده ذكر اليقين حق اليقين و عين اليقين، علم

  ).٢٨ش ،١٣٨٣ است (پارسانيا، شناسي روش

شناسي جهان فرهنگي قرآن، همـواره همـراه و مؤيـد عقـل اسـت و       وحي در روش

با آن ندارد. روش ايحايي اگرچـه هـدايتگر اصـلي و بنيـادي تحقيقـات      اي  هرگز ستيزه

آيد، الگوي منطقي آن كه مسير حركت انديشمند را به كمـال خـود    اسلامي به شمار مي

رساند و در زندگي و حيات بشري قابل اجراست، عقـل و روش عقلـي اسـت. اگـر      مي

نـه در معنـاي    -قـرار دهـيم  عقل و روش عقلي را به معناي وسيع و پردامنة آن مد نظر 

يقيناً تجربـه   -يابد خاص كه در آن حواس، كليت و ضرورت اصول و مفاهيم را در نمي
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  شود. و حيطة معارفي را كه دربارة موضوعات طبيعي است نيز شامل مي

اين سه سطح از شناخت وحياني، عقلـي و تجربـي كـه قـرآن آنهـا را بـه رسـميت        

ارد و انضــمام ايــن ســه ادراك بــا يكــديگر، شناســي خــاص خــود را د شــناخته، روش

آورد كه هيچ يك با ديگـري تعارضـي نـدارد. ايـن      تري را پديد مي شناسي پيچيده روش

شود و از  گيري صرفاً اثباتي، عقلي و يا شهودي متوقف نمي روش تركيبي در يك جهت

نيـز   رود و هاي واقعيات فراتر نمـي  گرايي كه در محدودة توصيف و گزارش سطح اثبات

از سطح قياسات و استنتاجات عقلي و نيز شهودات صرف گذشـته، بـه تفسـير و تبيـين     

  پردازد. ها و پيامدهاي آنها به صورت جامع مي عمق پديده

جانبه به عوالم وجود دارد كه خداوند  شناسي نگاهي همه طوركه در هستي قرآن همان

ت سـيطرة مـديريت و   در رأس مخروط هستي قـرار دارد و تمـام ابعـاد هسـتي در تح ـ    

نظارت اوست و نيز نگاهي جامع به انسان و ابعاد وجودي او دارد همچنـين معرفـت و   

رســد، در  اي جــامع مــي جانبــه دور كــرده و بــه انديشــه هــاي يــك علــم را از برداشــت

جانبه دارد و فقـط   يافته از آن مباني است، نگاهي جامع و همه شناسي نيز كه شكل روش

كـاود و بـدين ترتيـب در تحليـل      هـاي درونـي اشـيا را مـي     ، لايهدر سطح توقف نكرده

ها و پيامدهاي آن، تمام ابعاد اين جهـاني و مـادي حيـات بشـري را بـا ابعـاد آن        پديده

گري اقوم معرفي كـرده   دهد. ازآنجاكه قرآن خود را هدايت اش پيوند مي جهاني و معنوي

هـا خـود را نشـان دهـد؛      ام پدپـده در اركـان و اجـزاي تم ـ    )، بايد اين ويژگـي ٩(اسرا: 

هاي انسـاني و عناصـر حيـات، داراي     ترين مسير كه ميان خصيصه كه به نزديك طوري به

اي محكم است، رهنمون گردد و به شكل متوازن ميان دنيا و آخرت، روح و مـاده،   رابطه

 االله، هاي فردي و اجتماعي و خدا و انسان پيونـدي مناسـب برقـرار سـازد (فضـل      پديده

گيري مناسب و رويكردي متعادل  ) و لازمه اين امر، اخذ يك جهت٤٠، ص١٤، ج١٤١٩

 شناسي است كه به ابعاد مختلف آن پرداخته شد. نگر متخذ از قرآن در روش و واقع

آيات قرآن القاكنندة نوعي تفكر است كـه هـم روش     اين رويكرد در فضاي مفهومي

 ـ توانـد سـازندة    شناسـي آن مـي   ذا روشعقلي و هم تجربي پراهميت تلقي شده است؛ ل

نهـد.   هايي باشد كه نظام، حتي علم اجتماعي جديدي را با رويكرد اسلامي بنيـان   نظريه
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هاي انديشـگاني كـه    شناسي به سبب جامعيت حوزه هاي حاصل از اين نوع روش نظريه

گيـرد، مبتنـي بـر چـارچوب عقلانيـت       عقل، وحي، تجربه، شهود در كنار هم قـرار مـي  

هاي حاصل از آن بـا زنـدگي واقعـي انسـان ارتبـاط       تهادي است كه مفاهيم و انديشهاج

گـردد. ايـن شـناخت ازآنجاكـه      كند و به شناخت جديدي از جامعه منجر مـي  برقرار مي

سازندة حوزة گفتماني قرآن است كه در كانون اصلي آن توحيد قرار دارد، ناظر بـه سـه   

يقيني و عمل صالح اسـت و در رابطـة     ني، ايماننشانة مهم اين گفتمان، يعني علم عقلا

شناسي حاصل از آن كه در چارچوب اجتهادي صـورت   متقابل ميان عقل و ايمان، روش

گذرد كه خداوند در آن، راه نجات را فراهم  راه اصل تقوا مي طورقطع از شاه پذيرد، به مي

  ).٢(طلاق: » مخَْرجَا لَّه يجعْل اللَّه يتَّقِ من و«كند:  مي

هاي اجتمـاعي اسـت كـه     اي در رويارويي با پديده تقوا به عنوان عنصري مهم و پايه

ورزي و رعايت اصول اخلاقي،  اين عنصر، انسان را به عنوان يك كنشگر فعال به انديشه

شناسـي بنيـادي كـه از ايـن حـوزة       دارد. در روش با درنظرداشتن رضـايت الهـي وا مـي   

هـاي معنـوي در كنـار تجربـة تـاريخي اسـت، تأكيـد         بر جنبـه شود،  گفتماني شروع مي

اي ناگسستني ميان خالق و مخلوق و بر مبناي ايمان و  كه در آن، رابطه طوري شود؛ به مي

عمل صالح وجود دارد؛ لذا تصوير و تبيين نظام اجتماعي قرآن متناسب با منطـق قـرآن،   

شناسي يقيناً همراه با نوعي  شناسي بنيادي خاص است و اين روش مبتني بر نوعي روش

 مشروعيت معرفتي است.

  مدل تحليلي مراحل ساخت يك گفتمان

ها بوده،  اي از مباني، قضايا، اصول و نظريه دستيابي به يك مفهوم كلان كه متضمن شبكه

در قالب نظامات و دستگاه فكري به مثابة گفتمان فعاليت نمايد، شرط لازم و نـه كـافي   

ميـان نظـر و عمـل،      يافته است كه در آن، همـاهنگي  ماتيك و نظامبراي يك تفكر سيست

، گرايش و رفتارها برقرار است. در اين نظام فكري، روابـط متقابـل    ساختار و فرد، بينش

گيرد كه فرهنـگ   اي از اهداف اساسي صورت مي و منطقي ميان اجزا، معطوف به سلسله
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و برقراركننـدة ارتبـاط ميـان تمـام     شـود   ترين عنصر آن شمرده مـي  و نظام فرهنگي مهم

ويـژه از   يافتة فكري، به هاي موجود در جامعه است. براي ساخت اين دستگاه نظام مولفه

  منبع وحياني قرآن توجه دقيق به مراحل مختلف آن لازم است.

انسان بر اساس ادراك (قوة مدركه) و فعل (قوة محركه)، حيـات واقعـي خـود را    

زنـد. ايـن دو عنصـر از هـر      مختلفي را براي خود رقم مـي هاي  محقق ساخته و جهان

از قبيـل حيـات    - قلمروي مانند حس، خيال، وهم يا عقل سرچشمه بگيرند، حيات او

ها در دسـتگاه   را مشخص خواهد كرد و هر يك از اين جنبه - نباتي، حيواني و انساني

د گرفـت. نـوع   تر باشد، به فراخور غلبة آن جنبه، حيات او شكل خواه فكري او قوي

بينـي او را   شود، جهان جهان حياتي او كه بر اساس هر يك از اين قلمروها ساخته مي

سامان خواهد داد؛ يعني اگر حيات انسان بر اساس وهم و حس و خيـال تنهـا شـكل    

بينـي انسـان    بيني الهي باشد؛ پـس جهـان   گرفته باشد، ممكن نيست صاحب يك جهان

گردد. نوع  كه بر اساس ادراك و فعل او مشخص مي مبتني بر نوع جهان حياتي اوست

كنندة رويكردها در مباني نظري انسـان اسـت. ايـن مبـاني      بيني نيز مسلماً تعيين جهان

كننـده   شناسـي) تعيـين   شناسـي و روش  شناسـي، انسـان   شناسي، معرفـت  نظري (هستي

هـاي اساسـي حركـت در اجتمـاع را      قضاياي فكري مختلفي هسـتند كـه خـط مشـي    

ها و مبـاني نظـري و    هايي هستند كه از گزاره فرض كنند. اين قضايا، پيش ص ميمشخ

هاي نظري خود برخـوردار نيسـتند؛    شوند و البته از بداهت ريشه فلسفي استخراج مي

شوند. در قـرآن بسـياري    اما به عنوان نقطة عزيمت مسير و رفتار در جامعه قلمداد مي

هـاي فعليـة قطعـي و     هاي شـرطيه، گـزاره   رههاي مختلف گزا از اين قضايا به صورت

گيرنـد (ر.ك:   هاي الهي قرار مي اند كه گاه در قلمرو سنت هاي فطري بيان شده گرايش

شوند كه امكان درستي  هايي اطلاق مي ). البته قضايا به گزاره٩١- ٨٩، ص١٤٢١صدر، 

باشـد؛   يا نادرستي و احتمال صدق و كذب در آن باشد و انطباق آن با واقع تشـكيكي 

شود، از جهت مرحلة ثبوت و اثبـات آن   ولي بايد ميان قضايايي كه از قرآن كشف مي

هاي خداوند، در مرحلة ثبوت داراي صـدق   تفاوت گذاشت. اين قضايا به عنوان سنت

شوند؛ ولي در مرحلة اثبـات و   صادق و راست قلمداد مي قضاياي بالضرورةاند و  كامل



 

 

ش
رو

  
اس

شن
 ي

تول
از

ر ب
د

 دي
اع

تم
اج

م 
ظا

ن
 ي

آن
قر

  

٢٢١  

 

عي و به منصة ظهـور رسـاندن آن، از ايـن خصـلت عـام      انطباق آن با رفتارهاي اجتما

  شود. قضايا پيروي مي

اي از قواعد و معيارهايي هستند كـه مـواد    در مرحلة بعد اين قضايا خاستگاه سلسله

منـد   شوند. اين قواعد و معيارها، ازآنجاكه هنوز زمينه پردازش نظرية قرآني محسوب مي

آنهـا را   در فرهنـگ و اجتمـاع نيسـتند،     هـاي خـاص   و مبتني بر برخي شرايط و ويژگي

خاصي تحت عنوان   ناميم؛ اما حاصل اين قواعد كه در چارچوب اي مي قواعد پيشانظريه

باشـند.   اي مي مند پسانظريه شوند، قواعد و معيارهاي زمينه ها ساخته و پرداخته مي نظريه

زيـر چتـري واحـد     ها با نوع منطق خاص در مجموعة اين مباني، قضايا، قواعد و نظريه

هـا،   كنيم. حاصل اين گفتمان آيند كه به آن، عنوان گفتمان يا انگاره اطلاق مي گرد هم مي

  اند. بندي شده نظامات مختلفي است كه طي اين مراحل سامان

ها و هنجارهايي هستند كـه بـا    اي منسجم و مرتبط از باورها، ارزش مجموعه ها نظام

كننـد.   بوده، اهداف خاصي را دنبال مـي   كاركرد جمعي تكيه بر مباني خاص داراي اثر و

سازي و سيستمي ديدن، فراوردة ذهن و نياز انسان است؛ لـذا   نكتة قابل توجه اينكه نظام

شود بر قرآن تحميل كرد و از آن نظام مطالبه نمود، بلكه با توجه بـه   اين فراورده را نمي

نظـام و كشـف و توليـد آن دسـت     قواعدي كه از قرآن استخراج شده، بايد به سـاخت  

كنـد؛ لـذا آنچـه     يافت. تحميل يك نظام بر قرآن ما را به نوعي تفسير به رأي نزديك مي

كنندة صفات ساختاري است كه اين صفات بدون توجه بـه   مسلّم است، اينكه قرآن بيان

  باشد. بعد معنوي و توحيدي محروم از حقيقت مي

شـود كـه تمـام     تري بر اين نظامات گسترده مـي  تر چتر گفتماني وسيع كلان  در نگاه

خوانـد كـه آن را    گفته را ذيـل خـود بـه تعـاون و تفـاهم فـرا مـي        اركان و عناصر پيش

كنيم و اين نگرش سيستمي و دسـتگاه فكـري بنيـادي، بـا طـي       گذاري مي ابرگفتمان نام

 هاي رقيب را خواهد داشت. چنين مراحلي توان مقابله با گفتمان



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
وم

ود
ن 

ستا
تاب

 /
١٣

٩٦
  

  

٢٢٢  

 

  

  يگير نتيجه

 ـاز ا وداده  يرا در خـود جـا   ياز معـارف بشـر   يم ـيگسـترة عظ  ميقرآن كـر  ان ي ـن مي

 آيـات را سـهم  ن يشـتر ي، در رتبه بعد از معـارف، ب ياجتماعمربوط به حوزة  يها شهياند

 يموضوعات و مباحث اجتماع يت و برجستگيسو اهم كين امر از يده است. اكرخود 

. در ايـن  ن مقوله اسـت يم به ايدغدغه قرآن كرزان اهتمام و يانگر ميگر نمايد يو از سو

ميان دسترسي به يك سيستم فكري جـامع بـه عنـوان نظـام اجتمـاعي كـه بـه صـورت         

هـاي آحـاد جامعـه باشـد، از      هـا، هنجارهـا و كـنش    ش گر ارز جانبه، تبيين اي همه شبكه

اي  پژوهي است؛ لكن براي پرهيـز از تحميـل سـازه    هاي اساسي در حوزة قرآن ضرورت

موقتي و واحد بر قرآن، رعايت الزامات و التزامات در ايـن مسـير، بـر اسـاس روش و     

  شناسي منضبط و جامع، امري اساسي است. روش

جانبه قرار دارد و روح و همه ياله يان فكريك جري يكه در فضاشناسي  اين روش

را  نانـه يبواقـع  يريپـذ ل به معرفـت و تحـول  يوة نيش يدر آن حاكم است، نوع يديتوح
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 يهـا توان تمـام سـاحت  يآورد كه به كمك آن ميبه ارمغان م انديشمندان اسلامي يبرا

را با استناد به  يعت و با آحاد انسانيل رابطة او با خدا، با خود، با طبياز قب يروابط انسان

 .ديرس يك نظام اجتماعيو مآلاً به بازتوليد  نمودم يتنظ يات قرآنيم آيمفاه

ق يشـناخت حقـا   يبـرا  يياي ـن دنيا يهاوهياجتماعي، هم بر شدر كشف چنين نظام 

ورزد و درواقع به آفاق و غفلت نمي ييماورا يهاشيها و گراو هم از روش داشتهه يتك

هـاي  چارچوبي براي دلالـت  . در پرتو اين دريافت،شان نظر داردها و روابطانفس انسان

مندي جامع و مبتني بـر  و با روش هاي التقاطيدور از گرايش آيات اجتماعي كشف و به

 كه در شود ميآني را براي تنظيم امور استنباط نظام اعتقادات اسلامي، مفاهيم هدفمند قر

كنشي منسجمي ميان ذهنيت و عينيت، علـم حضـوري و حصـولي، و كنشـگر و      هم ،آن

هسـتة اصـلي ايـن اسـتنباط را منطـق       و گرايانـه وجـود دارد  ساختار در فرايندي غايـت 

  .دهد وحيدي، معنويت، فطرت و عقلانيت وحياني شكل ميت

يا   شود، وجود نظريه اما براي چنين كوششي آنچه در اين مسير فقدانش احساس مي

اي از قواعـد و اصـول اسـت كـه همگـي طـي        هايي بوده كه مشـتمل بـر سلسـله    نظريه

دهنـده،   ظـم اي موقت و مبتني بر مبادي و مباني نظري، بـه عنـوان عناصـر ن    دستگاهواره

اي منسجم به مثابة نظام اجتمـاعي قـرآن كمـك كنـد و نهايتـاً از       بتواند به بازتوليد سازه

تجميع نظامات مختلف با چنين منطق و روشي، گفتمـان جـامع جهـان فرهنگـي قـرآن      

  حاصل خواهد شد.
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